
رسانه ها و القاء دزدی در کشور 
در  مشــهد  امام جمعــه  علم الهــدی،  ســیداحمد 
خطبه هــای این هفته نمازجمعــه گفت: »تا پیش 
از انقلاب، سرنوشــت مردم ما تسلیم یک عده دزد 
چپاول گر نظام ستم شاهی بود اما نهضت امام)ره( 
کاری کــرد تــا مردم بــه میــدان بیاینــد و در همه 
حوزه هــا مطالبه گری کنند. در شــرع مقدس هم 
امربه معروف در کنار نهی از منکر آمده تا راه مقابله 
با فســاد به عنوان یک حرکت خیر بــا نهی از منکر 
همراه شــود. مطالبه هــم باید همین طور باشــد. 
مطالبه گری خوب اســت اما به شرطی که به همراه 
ایراد و انتقاد، راه درســت و خیر را هم به مســئول 
نشــان بدهــد. مطالبه گــری مــا نباید به دشــمن 
جسارت بدهد و رسانه های معاند را در تخریب نظام 
تقویت کند.« او همچنین گفت: »در این شــرایط، 
رسانه معاند در تریبون خود مدام تلاش می کند به 
مردم القاء کند که در کشــور ما دزدی می شــود اما 
برای ما امیدوارکننده است که مسئولان ما فساد را 
کشف و اموال را ضبط می کنند تا حق مردم دوباره 

به بیت المال بازگردد.« 
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 در دوره سیاهی از تاریخ قرار 
داریم 

رســول فلاحتی، امام جمعه رشت در خطبه های 
ایــن هفتــه نمازجمعــه بــا اشــاره به گســترش 
تکنولــوژی و فضــای مجازی بر ویژگــی رازداری 
تاکید کرد و گفت: »در دوره سیاهی از تاریخ قرار 
داریم و باید در حفظ اســرار مؤمن تلاش کنیم تا 
آبروی مؤمنان حفظ شــود چراکــه برخی اوقات 
با برملأ شــدن رازهــای فرد موجب ویران شــدن 
زندگی ها می شــود.« فلاحتی با تاکیــد بر اینکه 
قرار گرفتن ابزارهای رســانه ای کــه در اختیار ما 
قــرار دارد می تواند در یک شــب زندگی یک فرد 
را نابــود کند، افــزود: »خداوند در یکــی از آیات 
سوره مائده در قرآن کریم پرس  وجو و کنکاش در 

خصوص رازهای مردم را نهی کرده است.« 

سپاه، سیمای زمینی آیات الهی است  
در  ســپاه  کل  فرمانــده  ســلامی،  حســین 
اختتامیــه چهل ودومین دوره مســابقات قرآن 
کریم ســپاه پاســداران گفت: »ســپاه سیمای 
زمینی بســیاری از آیات الهی است و سرشت و 
ذات خلقتش براســاس تقوا اســت که در سپاه 
یک حقیقت جاری اســت و باید هــم این گونه 
باشــد.« او ادامه داد: »رهبر انقلاب در یکی از 
بازدیدها از دانشــگاه امام حسین )ع(فرمودند 
ونَ  ســپاه، مصداق آیه شــریفه  فِیهِ رِجَــالٌ یُحِبُّ
رِیــنَ اســت.  هِّ ــهُ یُحِــبُّ الْمُطَّ ــرُوا وَاللَّ نْ یَتَطَهَّ

َ
أ

چون سرشــت و ذات سپاه پاســداران براساس 
تقواســت و تقوای الهی در ســپاه یک حقیقت 
جاری اســت.« ســلامی با بیان اینکه اعضای 
حاضــر در ســپاه بایــد حافظان حــدود الهی 
باشند، افزود: »ما باید منعکس کننده ارزش ها 
و فضیلت ها باشیم. طبق آیه اشداءُ علی الکفّارِ 
رحماءُ بینَهم، ســپاه پاســداران باید در مقابل 
مــردم، متواضع و نرم خو باشــد و خود را پایین 
ببیند اما در مقابل دشمن، مقاوم و عزیز باشد. 
کسی که از ملامت سرزنش کنندگان نمی ترسد 
برای عزت و اقتدار اســلام آبروی خود را با خدا 

معامله می کند.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

هوا بنگرید )هوایی که امروز تنفس می کنیم( تا بحرانی که در رابطه 
با آب وجود دارد، درواقع آب های زیرزمینی ما تمام شــده، دشــت ها 
شروع به فرونشست کردند، شهرهای اصلی ما به خطر افتاده، مصرف 
سوخت، تربیت انسانی، وضعیت دانشگاه ها، مشارکت دانشجویی 
و... همه مشــخص است و تمامی این ها سبب شــده موج زیادی از 
جوانان، صاحبان حرفه، شغل و تخصص به طور وحشتناکی کشور را 
ترک می کنند. اقتصاد هم که نیازی به توضیح ندارد؛ از میزان گرانی و 
تورمی که کنترل نمی شود و در همۀ حوزه ها به هر حال با ناکارآمدی 
مواجه هستید. بحث اصلی اما الان این است که اتفاقاً به جای این که 
مشــارکت به صورتی که تا الان بوده مطرح شــود، بحــث کارآمدی 
مطرح است. ما با دولت های ناکارآمد مواجه بودیم، برای جبران این 
ناکارآمدی بیشــتر از هــزار راه که وجود ندارد، یک راه این اســت که 
تعدادی انقلاب کنند که من به دلایلی توضیح دادم که اثرات تخریبی 
آن بیش از آن چیزی اســت که توانایی تحمل کشــور برای آن وجود 
داشته باشد. این کشور تحمل یک انقلاب دیگر را ندارد و اصلًا معلوم 
هم نیست که اساساً بشود یا نشود، اگر هم بشود منجر به یک نظمی 
بشــود و اگر آن نظم هم باشد، عادلانه تر از وضع کنونی باشد. وقتی 
این راه بسته است دو راه دیگر مطرح می شود؛ یکی همان حالت های 
دوگانه ای که وجود داشــت؛ حاکمیت دوگانــه ای که قدرت یک جا و 
مسئولیت یک جای دیگر و این ها هم دائم با هم رقابت و دعوا کنند و 
مشکلات را به گردن همدیگر بیاندازند و مثلًا بگویند چون شما برجام 
را امضا کردید، مســبب مشکلات هستید و دیگری بگوید چون شما 
جلوی امضا و احیا را گرفتید، مسبب مشکلات شده ایم. خب ما راهی 
را به طور غیراعلام شده انتخاب کردیم. فکر کنم مردم به این گرایش 
رأی دادنــد که ما حوصلۀ این همه دعــوا را نداریم بالاخره نیروهایی 
در این کشــور صاحب قدرت هستند، ما فعلًا از خیر مشارکت و حق 
شهروندی خودمان می گذریم، شــما حداقل این سیستم را کارآمد 
کنید. یعنی این میزان مشــکلات، فشــارها، آلودگــی فزایندۀ هوا، 
به خطر افتادن منابع طبیعی کشــور، وضعیت خودرو و... را اصلاح 
کنید. ما کنار می رویم و قدرت کامل دســت شما باشد، این تنها راه، 
مسالمت جویانه ترین راه و متواضعانه ترین راه ممکن بوده است که در  
انتخابات قبل به آن عمل شده است که ما اصلًا نمی خواهیم شریک 
شویم و قدرت متعلق به شــما و فکر می کنیم از ابد این را به حساب 
شــما نوشــته اند، اما حداقل کمترین کارآمدی را از خودتان نشــان 
دهید. الان تقریباً 4 سال از عمر مجلس می گذرد و از عمر دولت هم 
2 ســال. در مسیر حل مشکل هم وجود ندارند و به نظرم فشارها در 
حال افزایش است، چون اساساً تصویری از حکمرانی درست وجود 
ندارد؛ بالاخره حکمرانی درست یا از طریق مدلی است که همه جا آن 
را به عنوان مدل دموکراتیک می گویند یعنی از طریق مشارکت مردم در 

همۀ نهادها و اعمال ارادۀ آن ها و تأمین آزادی ها، عدالت و رفاه یا مدل 
چینی  هم وجود دارد که این کارها را نمی کند، اما دولتی شکل گرفته 
که می تواند به اقتصاد رشــد بدهــد و برخی از معضلات را حل کند. 
مســئله این است که نه این شده و نه آن، به نظر من مناظره ای نباید 
بین من و آقای خضریان صورت بگیرد بلکه فکر کنم آقای خضریان 
باید این جا پاســخ بدهند که شــما مدت هاست در مجلس هستید، 
همفکر هایتان آن جا هســتند، دولــت را گرفته اید، تمــام نهادهای 
اطلاعاتی و امنیتی هم که هماهنگ هستند و آن هایی که می گفتید 
عامل جلوگیری و مشــکل هستند که سراغ کار خودشان رفتند، هر 
کدام در دفترهایشــان گوشه ای منزوی شدند. شما پاسخ بدهید که 
چه کردید و چه می خواهید بکنید؟ این شوخی بردار نیست؛ ممکن 
است در دوره ای بشود مشارکت را محدود کرد و تعدادی را حذف کرد، 

این ها که شده است اما بحث کارآمدی را می خواهید چه کنید؟ 
بد نیســت در بحث به جنبه ها و مواضعی ورود کنیم که نشود به 
آن انگ پوپولیستی بزنیم؛ یکی از چیزهایی که خیلی از کارشناسان 
می گویند بحث قیمت بنزین اســت. آقایان می گویند ما حدود 100 
میلیارد دلار ســالانه سوبســید می پردازیم، صد میلیــارد دلار ثروتی 
هنگفت و درآمدی خارق العاده اســت، چرا دولت جرأت نمی کند به 
این نزدیک شــود؟ همین که مطرح می شود فوراً عقب می نشیند؟ 
خب ایــن حتماً دلیلــی دارد و این تــازه چیزی اســت که خیلی ها 
می گوینــد به ضــرر مردم و به نفــع دولت اســت. 140 میلیون لیتر 
بنزین ســوخته می شــود و مدام به طور تصاعدی بالا خواهد رفت. 
یعنی به نقطه ای می رســیم که تقریباً کل ایــن نفت را باید تبدیل به 
بنزین و مشتقاتش کنیم تا دود شــود و به هوا برود. ما کاری به آن ها 
که تحریم می کنند، نداریم. به هر ترتیب نمی تواند وارد شــود، وقتی 
نمی توانید مشــکلات را حل کنید و انباشــت مشــکل رخ دهد، به 
این معناست که اعتماد بشــر به عقلانیت از دست می رود و فضایی 
کامــلًا ضدعقلی بــه وجود می آید که همه دنبال یک منجی شــبیه 
آنچه در آلمان، ایران اوایل قرن بیســت، یا افغانستان زمان امان الله 
خان ظهــور کرد یا آنچه در ایتالیا و در آلمان رخ داد؛ یعنی فقط یک 
راه حل فاشیستی باقی می ماند و فاشیسم از دل ویرانی بلند می شود 
و سلسله چیزهایی را سامان می دهد و چون روحیۀ تهاجمی دشمن 
سازگار است آن هم منهدم می شود و بعداً نیروهای خارجی می آیند 
و برایش تعیین تکلیف می کنند. مشکلات اصلی این ها هستند و به 
نظر من لازم نیســت در انتخابات بگوییم مشــارکت اتفاق می افتد یا 
خیر، همه چیز دســت آقایانی است که بوده اند، بحث سر این است 
که می خواهند چه کار کنند، یعنی مردم الان این احساس را دارند، 
هیچ برنامه ای دیده نمی شود، هیچ راه حلی در نظر گرفته نمی شود 
و ســر راه حل ها بحث نمی شود و تمام بحث ها به خارج از کشور رفته 
اســت که در غزه چه می گذرد و ما در آن جا برنده یا بازنده می شویم؛ 
گویی غزه یا لبنان تحت حاکمیت ایران اســت یا مثلًا بحث حجاب 
را چه کردیم و چند رســتوران را پلمپ کردیم، چند تذکر دادیم، چند 
پرونده ساختیم، چند ماشــین را توقیف و جریمه کردیم و... معمولًا 
این ها به عنوان دســتاوردها مطرح می شود و یکسری چیزها هم که 
وظیفۀ حکومت هاســت و باید انجام بدهند، آن ها را هم خیلی بزرگ 
می کنند، درحالی که این جا باید سطح پیشرفت و سازندگی و توسعه 
در حدی باشد که اساساً این ها در مقابلش هیچ باشد. مثلًا مترویی 
از این جا تا پرند ســاخته می شــود، آیا اینقدر سروصدا دارد؟ شما در 
کشورهای آسیای جنوب شرقی که جزو کشورهای عقب مانده تلقی 
می شدند، ببینید از 40 سال پیش که ما انقلاب را آغاز کردیم تا الان، 
سطح رشد و توسعۀ زیرساخت ها و اجرا هایشان چطور بوده و این جا 
چگونه است؟ اگر می خواهید کشور بماند باید این مسائل پاسخ داده 
شــود و اگر هم نمی خواهید بماند و عــزم کرده اید آن را به هم بزنید، 
من فکر می کنم قدرت آن را دارید و از ما هم برنمی آید که جلوی آن را 

گروه سیاسی: »ضرورت مشارکت بالا در انتخابات« و مجلس و دولتی که انتظار می رود روی 
کار بیاید و البته میزان کارآمدی و ناکارآمدی این نهادهای انتخابی و ضرورت تغییر و تحول 
یا حفظ وضع موجود همه از جمله موضوعاتی است که در آستانه هر دور از انتخابات کشور 
مورد بحث قرار می گیرد. چهار سال پیش وقتی مجلس دهم روزهای پایانی را سپری می کرد 
بحث بر سر اینکه دولت و مجلس با دیگر ارکان حکومت همسو و یکدست بشوند یا باردیگر 
جریــان متفاوت روی کار بیاید )فارغ از بحــث ردصلاحیت ها( مورد بحث بود و در انتخابات 
1400 هــم برخی با همیــن رویکرد به ســمت »رای ندادن« برای همراهی با یکدست ســازی 
رفتند، با این دیدگاه که برداشتن تمرکز از اختلافات داخلی فضا را برای برنامه ریزی و اجرای 
هماهنگ فراهم می ســازد و کشور به روش اصولگرایان یک دست شده از بن بست ها خارج 
شــود اما استمرار وضع بد سابق و حتی بدتر شدن وضع جامعه در بخشی از موارد باردیگر 
بحث مشــارکت و چه کســی باید روی کار بیاید و چگونه از ناکارآمدی ها در سطوح مختلف 
نجات پیدا کنیم، به میان آمد. در همین راســتا واحد سیاســی انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشــگاه امیرکبیر در جلسه ای با عنوان »گره مشــارکت در دستان خانه ملت« مناظره ای 
میان احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه نگار و علی خضریان، نماینده کنونی مجلس 

برگزار کرد که بخش اول آن در ادامه می آید:

Ó  در اولیــن مورد از عوامل کاهش مشــارکت و کاهش حضور 
مردم در انتخابات مسئلۀ اقتصادی یا کارآمدی مطرح است، 
اما این کارآمدی جدیداً یک مقدار خودش را در اقتصاد بیشتر 
نشان می دهد و خیلی از کارشناسان معتقدند یکی از مسائلی 
که ســبب شده مردم کمتر در انتخابات حضور داشته باشند 
و کمتر مشــارکت کنند، شاید مســئلۀ ناکارآمدی است. حال 
این که این صحبت چقدر اصالت دارد محل بحث است. آقای 

زیدآبادی نظر شما در این زمینه چیست؟
احمــد زیدآبادی: فکر می کنم 25 ســال اســت که به این دانشــگاه 
نیامــده ام و زمانــی که حضور پیــدا می کردیم ســالنی بــزرگ پر از 
جمعیت، شور، نشاط و هیاهو وجود داشت و فکر می کنم این نتیجۀ 
سیاســت زدایی از جامعه و همین طور ســرخوردگی عمیق سیاسی  
است که رخ داده است. این علامت علاوه بر همۀ علامت های بعدی 
نشــانی از وضعیت خیلی ها است. مشارکت مانند هر مفهوم دیگری 
یــک تاریخ، ادبیات، مضمون، محتوا، اصول و قواعدی دارد که بدون 
آنها نمی توان نام مشــارکت را مطرح کرد. از اصول و قواعد و پایه های 
مشــارکت یکی این است که شما در یک جامعه برای همۀ افرادی که 
آن جا ســاکن هستند، اتباع آن کشور و شهروندانش حقوق یکسان و 
برابری قائل باشید و حاکمیت را هم متعلق به همۀ این آدم ها بدانید 
و درواقع این ها بخواهند خودشــان را با یــک مکانیزمی اداره کنند، 
مســئولیت خودشــان را بر عهده بگیرند و بالاخره سیستم، دولت یا 
نهادی را تشکیل دهند. پس اولین پایۀ مشارکت این است که چنین 
حقی برای تمــام اتباع فارغ از این که چه اعتقاد، مذهب، رنگ، زبان 
یا هر چیز دیگری دارند، قائل باشید. پس از این مکانیزمی است که 
این ها باید در آن اعمال حاکمیت کنند. معمولًا در دنیا مردم از طریق 
نهاد انتخابات افرادی را برمی گزینند که آن ها از جانب شــان بتوانند 
اعمال حاکمیت کنند که این هم از طریق یک رابطۀ بلافصل صورت 
نمی گیرد یعنی لزوماً باید نهادهای سیاسی، مشخصاً حزب سیاسی 
شکل گرفته باشد که این احزاب نحوۀ ادارۀ کشور را در بین نیروهای 
خودشان به بحث و گفت وگو می گذارند، پخته می کنند، با کارشناسان 
وســیعی صحبت می کنند و در نهایت آن را بــه جامعه عرضه کرده و 
بــا برنامه های بدیل همدیگر با هم رقابت می کنند و کســانی آن بالا 
می روند. وقتی آن جا رفتند باید یک سلســله کارها و وظایفی را انجام 
دهند و اگر نتوانند پس از مدتی که به آن جا می روند و آزمون شــان را 
پس می دهند، همان مردم تصمیم می گیرند که این ها را از طریق یک 
سازوکار مسالمت آمیز که به آن انتخابات می گویند، عوض کنند. یعنی 
انتخابات راه بالا رفتن نیروها به قدرت و پایین کشیدن شــان از آن جا 
به طریق مســالمت آمیز است. بعد هم این ها درواقع باید بتوانند این 
مشــکلات را حل کنند. همۀ این ها در جامعۀ ما مفقود اســت یعنی 
درواقع شــما یک اسمی از مشارکت دارید که متأسفانه مثل برخی از 
مفاهیم دیگر از محتوا خالی شــده و تنها یک اسم باقی مانده است؛ 
مردم را به صورت توده وار پای صندوق های رأی کشاندن بدون این که 
حزب، تشــکیلات یا نهادی بخواهد پاسخگو باشــد. بالاخره افرادی 
هم از طرق مختلف سرند می شــوند، در ابتدا باید نهادهای امنیتی 
نظر بدهند، سپس شورای نگهبان براساس آن ها نظر بدهد و... این 
افراد بدون کارنامه و گرایش حزبی مشخص با سلسله شعارهای بسیار 
پوپولیستی و اخیراً فکر کنم شارلاتانیستی، همین طور در شهر شلوغ 
می کنند و حرف هایی هم مطرح می کنند بدون این که مسائل مربوط 
به کشور باشد و نتیجه این است که می بینید. درواقع مشارکت از بنیان 
مشکل دارد زیرا مشارکت امری نمایشی و تزئینی نیست که هر دوره ای 
بگویید این تعداد آمدند، رأی دادند یا رأی ندادند. زمانی هست که در 
برخی کشورها مانند کشور ما این سازوکار اساساً معیوب و کنترل شده 
است و در اختیار کسانی قرار دارد که صاحب قدرت و ثروت هستند. 
بحث دیگری هم وجود دارد و آن بحث کارآمدی است. از همین آب و 

کدام مشارکت؟
گزارشی از مناظره احمد زیدآبادی و علی خضریان در دانشگاه امیرکبیر

احمد زیدآبادی: 
انتخابات راه بالا 

رفتن نیروها به 
قدرت و پایین 

کشیدن شان از 
آن جا به طریق 

مسالمت آمیز است. 
همۀ این ها در جامعۀ 

ما مفقود است
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